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در  دفاع  از  علوم اجتماعی
 در حاشیه

به سبب انســجام مفهومی، پروبلماتیک معین 
نظری و مفصل بند  مناســب «نظــر» و «پژوهش» 
از یــک ســو و همچنیــن یافته های ارزنــده ای که 
یکی از منابــع محدود جامعه شناســی ایران برای 
پایه گــذاری تحلیل های رونــدی متکی بر داده های 
تجربی اســت، از ســوی دیگر برای هر دانشــجوی 
علــوم اجتماعی ضرورتی جدی اســت؛ یافته هایی 
کــه اگرچه در مقام این نبودند کــه حادثه ای مانند 
انقــلاب را پیش بینی کنند و می توان نقدهایی مانند 
دســت کم گرفتن اهمیــت و تأثیــر جریانات چپ و 
گفتارهای عدالت خواهانه در ارزش ها و نگرش های 
اجتماعــی را بر آنها وارد کــرد؛ اما برخی روندهای 
اجتماعــی و فرهنگــی را به درســتی پیش بینــی 
کردند و به همین دلیل اســت که چهار دهه پس از 
نگارش، همچنان برای مــا اهمیت دارند. توصیف 
یافته ها به کنار، بر اســاس آنچه در مقدمه اثر آمده 
است، در همایش شــیراز براساس یافته های همین 
پژوهش ها، هرمــز مهرداد از «بیگانگی سیاســی» 
طبقه جوان و تحصیل کرده ســخن می گوید و تأکید 
می کند «تحقیقاتی که به وسیله انستیتوی تحقیقات 
مطالعات اجتماعی دانشــگاه تهران از مجموعه ای 
از دانشجویان به عمل آمده است نشان می دهد ۹۰ 
درصد دانشجویان، سیاست مداران ایرانی را ناصالح 
تشــخیص داده انــد و این نتیجه بیگانگی سیاســی 
اســت» (ص ۱۸). محمدباقــر نجفــی در همیــن 
همایــش به نارضایتــی مراجع تقلیــد و متفکران 
روحانی و اسلامی از رسانه ها اشاره و تأکید می کند 
کــه آنهــا رســانه ها را غیرمعنــوی و غیراخلاقی 
می داننــد (ص ۲۰). در نهایت داریوش همایون در 
سخنرانی خود به این نکته اشاره می کند که «اصل 
قضیه این است که جوانان تعلق خاطری به وضع 
موجــود ندارند و در ضمن منفعت مســتقری هم 
در حفظ آن نمی بیننــد»(ص ۲۱). در نهایت مجید 
تهرانیان در ســخنرانی خود در پاسخ به منتقدانی 
که علــوم اجتماعی وقــت را در همــان همایش 
متهــم به «داوری غلــط و روش آمــاری بی پایه و 
ناصحیح»، «صدور احکام کلی ناجور با کشــور ما» 
و «بیان توسعه سیاسی با ضوابط غربی» می کردند، 
به ایــن جملــه ویرژیل خطــاب به دانتــه هنگام 
ورود بــه جهنم اشــاره می کند کــه «در این جهنم 
حقیقــت مطلــق حکم فرماســت... تحقیق و علم 
به منزلــه ورود به جهنم اســت»(ص ۲۲). «طرح 
آینده نگری» از آن زمان تاکنون همواره در حاشــیه 
بوده اســت؛ نه تنها برای علــوم اجتماعی که حتی 
برای سیاســت گذاران. مهم نبود کــه این پژوهش 
درون بخشی از دستگاه رسمی وقت انجام می شد، 
مهم این بود که کارگزاران حکومت پهلوی «صدای 
حقیقت» را از «جهنم پژوهش های حاشیه ای علوم 
اجتماعی» نشــنیدند، همچنان کــه صدای بازرگان 
را در بیدادگاه هــای خود نشــنیدند و منتظر ماندند 
تا به نــاگاه، مردم در کوچــه و خیابان ها برای آنها 
جهنمی واقعی ساختند. جهنمی که روی دیگرش 
یکی از انسانی ترین انقلاب های سده های اخیر بود. 
این روزهــا خوب های علوم اجتماعــی در ایران از 
«گســیختگی اجتماعــی»، «بی اعتمــادی»، «زوال 
همبستگی» و گســترش «فردگرایی خودخواهانه» 
ســخن می گوینــد. واقعیت آن اســت که پژوهش 
علــوم اجتماعی امروز دیگر در ابتدای راه نیســت، 
بــه یُمن مجموعــه تحقیقات انجام شــده و عمدتا 
درحاشــیه مانده این ســال ها، آن قدرهــا فقیر هم 
نیست. برخی جامعه شناســان ایرانی، اینجا و آنجا 
و از جملــه در تحلیل واقعه پلاســکو، «احســاس 
بی پناهــی»، «نگرانی نســبت به آینــده» و «فقدان 
امنیت» را به عنوان ویژگی های اصلی جامعه ایران 
در شرایط کنونی برشمرده اند.  بر همین اساس یک 
دعوت اســت: دعوتــی برای عبور از نــزاع بر اصل 
موجودیت جامعه شناســی و بحث بر ســر کیفیت 
پژوهش های آن و نقد یافته های آنها. پژوهش هایی 
کــه عمدتا خوب هــای آن در حاشــیه تر ند. دعوتی 
برای شنیده شدن صدای جامعه شناسی در حاشیه؛ 
بیش از همه برای جامعــه ایران آنها بیش از بقیه 
نخبگان به خاطر نشــنیدن صدای «جامعه شناسی 
در حاشــیه» مســئول هســتند. «صدایی که شنیده 
نشــد» صدای جامعه شناســانی اســت که نگران 
آینده ایران  هســتند. در میانه قیل وقال اقتصاددانان 
و بومی سازان و روشــنفکران محافظه کار و از همه 
بدتــر بخــش ناکارآمد و مســلط علــوم اجتماعی 
فعلــی، آن قدرها جایی برای آنها نیســت. خواندن 
متــن کتاب را به همه علاقه مندان به مباحث علوم 
اجتماعی و خوانــدن مقدمه آن را به همه آنها که 

نگران آینده مردم  هستند، توصیه می کنم.
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روایت رجایی از مشورت
 روحانی و هاشمی درباره برجام

غلامعلــی رجایی در گفت وگــوی مفصلی که  �
بــا ناصر غضنفری خبرنگار ایرنا انجام داده اســت 
خاطراتــی از زندگــی خصوصــی و کاری آیت االله 
هاشمی را نقل کرده اســت. گزیده این گفت وگو را 

در ادامه می خوانید.
 در سال ۱۳۶۰ چند نفر را به جرم جعل امضای  �

آقای هاشــمی در بانک مرکزی گرفتند. آنها سندی 
با دســت چپ جعل کرده و گفته بودند هاشــمی 
۲۰۰ میلیون تومان از خزانه برداشــته و به حساب 
شــخصی خود واریز کرده است. پس از دستگیری 
به جعل امضا اعتراف کردند. پدر یکی از اینها پیش 
آقای هاشمی آمد و درخواست بخشش کرد. آقای 
هاشــمی هم گفت اگر با رســانه ها مصاحبه کنند 
و بگویند این ادعایشــان دروغ بوده است مشکلی 
نــدارد. بعد هم به آقای لاجوردی دادســتان وقت 
کشــور ســفارش کرد که اگر اقرار کردنــد به آنها 

تخفیف دهد.
 خاطرم هســت اواخــر دهه ۸۰ در ســفر حج  �

با آقــای میرولد، رئیس دیوان محاســبات کشــور 
صحبت کــردم. وی گفت: «از من خواســته شــد 
تیمی تشــکیل داده و راجع به ثروت آقای هاشمی 
و فرزندانــش تحقیــق انجام شــود و اگــر احیانا 
سوءاســتفاده ای صورت گرفته است گزارش شود. 
من ۲۰۰ ساعت با افرادی که علیه آقای هاشمی و 
فرزندانش شــایعه پراکنی می کردند صحبت کردم. 
به اندازه یک پر کاه هم چیز مستندی علیه هاشمی 
و خانواده اش پیدا نشــد. این موضوع را به مقامات 

گزارش کردم».
  آقای هاشــمی قبــل از انقلاب امــوال زیادی  �

داشــت. برای شهید بهشتی و شهید مطهری خانه 
ســاخته و به آنها واگذار کرده بود. همین سال های 
اخیر هم در صــد قطعه زمین خانه ســاخته و به 
طلاب و نیازمندان بخشــیده بــود و هیچ پولی هم 
بابــت زمین یــا بنا از آنهــا دریافت نکــرده بودند. 
هاشــمی از این قبیل کارها زیاد انجام داده بود اما 
آنها را رســانه ای نمی کــرد و کار تبلیغاتی روی آن 

انجام نمی داد.
  در رسانه هایشــان گفتند هاشمی صریحا گفته  �

با صنایع موشکی مخالف است. هاشمی وقتی این 
اخبــار را می خواند، می خندید و می گفت: «من پدر 
موشکی کشورم. اســتارت موشک سازی را من زدم 
ولی می گویند هاشمی با سیستم موشکی و دفاعی 

کشور مخالف است.
آقای هاشــمی در شــکل گرفتن برجام نقشــی  �

اساسی داشــت و دولت را پشتیبانی می کرد. آقای 
روحانی مرتب به هاشــمی ســر می زد و با ایشان 
مشورت می کرد. چند باری هم خود آقای هاشمی 
نزد ایشــان رفته بود. آقای هاشمی در برجام نقش 
عمده ای داشــت. ایشــان در ملاقات هایی هم که 
با آقای ظریف داشــت همــواره وی را بــه ادامه 
کار تشــویق می کــرد. همچنین یکــی از آرزوهای 
ایشــان رفع حصر بود که بارها ایــن موضوع را در 

صحبت ها و ملاقات هایشان گفته بود.
 آقای هاشــمی حتی سال ۸۶ هم نمی خواست  �

در انتخابــات مجلــس خبرگان نامزد شــود و این 
موضوع را به اطلاع رهبری هم رسانده بود. 

 شــبی بــه اتفــاق آقای علــی مطهــری برای  �
جلســه ای به خانه آقای هاشــمی رفتیم. یکی، دو 
دقیقه در ســالن منتظر بودیم تا ایشان بیاید. در این 
مدت دیدم آقای مطهری هاج و واج به در و دیوار 
و مبل ها نگاه می کنــد. از او درباره علت تعجبش 
ســؤال کردم، گفت: آقای رجایی! ۲۰ سال است به 
این خانه نیامده ام اما زندگی هاشــمی در این مدت 

تکان نخورده است.
 حدود ســه ســال پیش یک بار از من سؤال کرد  �

که آقای رجایی حقوق شــما چقدر است؟ مبلغش 
را گفتــم پاســخ داد: «حقــوق من کمتــر از حقوق 
شماســت». از قســمت مالی مجمع ســؤال کردم. 
متوجه شــدم آقــای هاشــمی نصف مــن حقوق 
می گیرد، یعنی کمتر از ماهی دو ونیم میلیون تومان.

 برای وی نامه می نوشتند و ایشان هم می گفت  �
من حلال کردم. اصلاح طلب هایی که در انتخابات 
مجلس ششــم تند رفته بودند وقتی پیش ایشان 
آمده بودند اصلا به روی خود نیاورده بود و بحث 
را عــوض کرده بــود. به آینده نــگاه می کرد و در 

گذشته نمی ماند.

جهانگیری: به توافقات بین المللی 
پایبندیم

ایرنا: معاون اول رئیس جمهوری، دوشنبه شب در  �
آیین افتتاح فاز دو پتروشیمی کارون گفت: جمهوری 
اســلامی به توافقات بین المللی با کشــورهای دنیا 
پایبند اســت و از اصــول خودش نیز عقب نشــینی 
نمی کنــد و نه از تهدید دشــمنان می ترســد و نه به 
لبخنــد آنها خوش بین اســت. اســحاق جهانگیری 
افزود: با شکســت  های پی درپی که در سیاست های 
منطقه ای کشورهای بزرگ اتفاق افتاده است، تلاش 
دارند دســتاوردهای جمهوری اســلامی ایــران را با 
طرح شــعارهای دروغیــن به طرفداری تروریســت 
محکــوم کنند؛ به طوری کــه اگر بپرســید بزرگ ترین 
تروریست ها چه کسانی هســتند، پاسخشان داعش، 
القاعده و... است و اگر از نیروهای تروریستی بپرسید 
دشمن اصلی شما کیست و چه کسی مانع پیشرفت 
شــما در منطقه اســت، حتما می گوینــد جمهوری 

اسلامی ایران است.

روزنه

به مناسبت سي وهشــتمین سالگرد انقلاب، علیرضا بهشتي از پدرش 
گفته اســت. او در گفت وگویي با سارا ابراهیمي خبرنگار ایلنا، از مصادره 
شــهید بهشتي و تهمت هایي که در زمان حیاتش به او زدند، سخن گفته 
اســت. او گفته است که امیدوار بوده بعد از شــهادت بهشتي این شیوه 
تهمت زنــي پایــان پذیرد اما این اتفــاق نیفتاد. به اعتقــاد او این فرهنگ 
منحط، ســال ۱۳۸۴ به یک شــکل و بعد از آن به شکل دیگری و از سال 
۸۸ به بعد با شــدت بیشــتری رواج یافت. گزیده اي از سخنان بهشتي در 

ادامه مي آید.
 این مشــکل بزرگ به خصــوص بعد از پیروزی انقــلاب در جامعه ما  �

وجود داشته و دارد که متأسفانه هنوز درمورد افراد دیگر، زندگی شخصی 
و درآمــد آنها خیلی راحــت قضاوت می کنیــم، شــنیده ها را به راحتی 
می پذیریم و کمتر به خود زحمت بررســی می دهیم که این شــنیده ها و 
اطلاعات واقعیت دارد یا ندارد. وقتی این داوری های ناآزموده با اغراض 
سیاســی همراه شود، جو ســنگین و هجمه گسترده علیه شخصیت های 
سیاســی شــکل می گیرد که مرحوم بهشــتی در اوج چنین شرایطی به 
شــهادت رسیدند. شهید بهشتی از سال ۵۷ که انقلاب پیروز شد (به طور 
مشخص از زمان اعلام موجودیت حزب جمهوری اسلامی) تا سال ۱۳۶۰ 
که به شــهادت می رســند، آماج تهمت ها و شایعه ها و اتهام ها در حوزه 
مالی، اخلاقــی، قدرت طلبی و انحصارطلبی قرار می گیرند. نســبت های 
ناروایــی به ایشــان در مال و امــوال و نوع زندگی داده شــد و می گفتند 
بهشتی در کاخ اســداالله علم زندگی می کند درصورتی که منزل شخصی 
ایشــان در منطقه قلهک و مکانی که امروز به عنوان موزه بهشــتی ثبت 

شده است، بود.
  یکــی از خاطرات از این حاشیه ســازی ها برای مکان زندگی شــهید  �

بهشــتی این اســت که یک اتوبوس شــرکت واحد وارد این کوچه شد و 
روبه روی منزل ایســتاد. همه تعجب کردند کــه در کوچه ای که معبری 
برای گذر اتوبوس نیست چرا چنین وسیله نقلیه عمومی وارد شده است. 
بعدا معلوم شــد در میان سرنشینان بحث بوده که آقای بهشتی در کاخ 
علم می نشیند یا نه! و راننده گفته بود من می دانم خانه ایشان کجاست و 
مسافران را آورده بود جلوی خانه تا به آنها نشان دهد خانه آقای بهشتی 
کجای تهران واقع شــده است. ازاین دست شــایعات زیاد مطرح می شد. 
صحبت هایی هم پیرامون خانواده ایشــان بازگو می کردند مبنی بر اینکه 
همســر آلمانی دارند و فرزندانش در خارج از کشــور به سر می برند و در 

کار تجارت فرش هستند.
 برخی گروه هایی که با شــهید بهشتی اختلاف نظر داشتند هم به این  �

شــایعات دامن می  زدند و شــب نامه ها و روزنامه ها و رادیوهای خارجی 
هم دســت اندرکار بودند؛ به همین علت آقای بهشتی در اوج مظلومیت 
به شــهادت رســید و در دیداری که بعد از شهادتشــان با امــام (ره) در 
حســینیه جماران داشتیم، فرمودند: «آنچه از شــهادت آیت االله بهشتی 
بزرگ تر اســت مسئله مظلومیت اوست». بعد از شهادت آیت االله بهشتی 
افــراد و گروه ها می آمدند و برای آن همه دروغ پردازی و شــایعه پراکنی 
عذرخواهی می کردند. ما امیدوار بودیم بعد از شــهادت آیت االله بهشتی 
این بلوغ و رشدیافتگی در جامعه ما نهادینه شده باشد که دیگر این گونه 

رفتارهای سخیف را نبینیم و رایج نباشد.

 با آن همه حرف و نقل ها و شــایعه هایی که بعد از شــهادت آیت االله  �
بهشتی موجب پشــیمانی خیلی ها شــده بود تصور می کردیم دیگر این 
فرهنگ غلط خاتمه یافته باشــد، اما متأسفانه این فرهنگ منحط، تا سال 
۱۳۸۴ به یک شــکل و بعد از آن به شــکل دیگری و از سال ۸۸ به بعد با 

شدت بیشتری رواج یافت. 
 متأســفانه به فرهنگ شایعه سازی بازگشــت داده شد و عده ای آن را  �

ادامه دادند و این باعث شد هجمه ها درمورد آیت االله هاشمی رفسنجانی 
رواج یابد. 

 از وضعیت مالی و خانه و زندگی آقای هاشــمی باخبر بودم و حداقل  �
بعد از فوتشــان مردم به خانه ایشــان رفتند و دیدند خانــه ای که از آن 
می گفتند و اســباب و اثاثیه ای کــه از مجلل بودن آن دم می زدند آن گونه 
نیســت. بارها وقتی با تاکسی و مترو به کوچه و خیابان می رفتم مشاهده 
می کردم که می گفتند فلان ســاختمان چندطبقه یا فلان زمین مال آقای 
هاشمی اســت. امیدوارم بعد از فوت آیت االله هاشــمی مردم ما به یک 
تصمیم جمعی دراین زمینه برســند. مهم نیست مخالفان ما از چه جناح 
و گروه و افرادی باشند، مهم این است که نقطه پایانی بر این رفتارها، یک 
بار و برای همیشــه، گذاشته شود. خیلی زشت است که پس از ۳۵ سال 
ملتی همان خطای ۳۵ ســال پیش خــود را تکرار کند. امیدوارم در آینده 

شاهد این رفتارهای سخیف نباشیم.
  جریان نواندیشــی دینی محور انقــلاب بود و همراه امام حرکت کرد،  �

مانند آیت االله مطهری، مهندس بازرگان، دکتر شــریعتی، دکتر ســحابی، 
مهندس ســحابی، آیت االله دکتر بهشــتی، آیت االله هاشمی رفسنجانی، 
آیت االله موسوی اردبیلی، آیت االله دکتر باهنر، آیت االله دکتر مفتح و نقش 

آنها در رهبری نهضت و انقلاب انکارناپذیر است. 
 در ۳۵ ســالی کــه از فاجعــه هفتم تیر گذشــته، بســیاری از افراد و  �

گروه ها شــخصیت و افکار آقای بهشــتی را هم مصادره کرده اند و یکی 
از مظلومیت هایی که حتی بعد از شــهادت آقای بهشتی باقی مانده این 
است که چهره واقعی او به جامعه کمتر ارائه می شود. تصویر ارائه شده 
غالبا تصویری ناقص اســت و تصویر ناقص نشان دهنده یک نوع اعوجاج 
در نمایش چهره و شــخصیت افراد است. خوشــبختانه در ۲۰ سالی که 
بنیاد نشــر آثار و اندیشه های شهید آیت االله بهشتی تشکیل شده، مرجعی 
پیدا شد که افراد برای تطابق شنیده ها با اسناد، به این بنیاد مراجعه کنند.

 در قبال شخصیت ها، به ویژه افرادی که صاحب اندیشه یا سیره عملی  �

هســتند و می توانند الگو قرار گیرند، باید به خیلی نکات توجه داشــت؛ 
نکته اول این اســت که دنبال «تقدس زایی» برای هیچ کس نباشیم؛ همه 
انسان هســتیم و ممکن الخطا. نکته دوم اینکه رفتارها و گفتارها در یک 
بافتار تاریخی و موقعیت معین شــکل گرفته اســت و بدون توجه به آن 
بافتــار، نمی توانیم یک حرف از فــردی را بگیریم و از آن متن خارج کرده 
و در جایی متفاوت اســتفاده کنیم. فرض کنید اگر فردا در روزنامه ها تیتر 
بزنند «من توی دهان این دولت می زنم»، بلافاصله همه شوکه می شویم 
و ذهنمان به ســمت دولت کنونی می رود. اگر بعــد از مطالعه دقیق تر 
ببینیم در گوشــه صفحه نوشته امام خمینی این جمله را در سال ۵۷ در 
زمان ورود به ایران در بهشــت زهرا گفته اند، تــازه مطلب را می فهمیم؛ 
یعنــی می فهمیم آن گفتــار در بافتار مکانی و زمانــی و گفتمانی خاص 

خود، چه مفهومی دارد.
 تاریخ این نهضت و انقلاب را بدون آقای هاشــمی نمی توان نوشــت  �

و اگر کســی این کار را انجام دهد، دیگر تاریخ انقلاب ایران را نمی نویسد 
بلکه تاریخ یک انقلاب خیالی را می نویسد. 

 رفتار سیاسی و تفکر و نگرش مرحوم آیت االله هاشمی در زندگی شان  �
در دوره هــای مختلــف متفاوت اســت؛ بنابراین در هر دوره از ریاســت 
جمهوری و ریاســت مجلس، ویژگی های خاص خود را داشتند؛ اما آنچه 
روشن است، این است که آیت االله هاشمی در همه برهه ها، دغدغه ملی 
داشــتند و این از شاخصه های خیلی روشــن تفکر ایشان بود که در همه 

زندگی شان ملاحظه می شود.
 دغدغه و اولویت اصلی آیت االله هاشــمی، حفظ نظــام بود و اگر به  �

ایشــان گفته می شد آیا شــما حاضرید جان خود را بدهید که نظام حفظ 
شود، آیت االله هاشمی قطعا جوابش مثبت بود.

  وقتی درگذشــتگان ما مانند مرحوم شــهید بهشــتی و مرحوم آقای  �
هاشــمی و دیگران حزب تشــکیل دادند و مســئله رواج و نهادینه کردن 
فرهنگ حزبــی و رقابت حزبی را در جامعه دنبــال کردند، به خاطر این 
بود که تا این حد به اشــخاص وابسته نباشــیم. افراد عمر طبیعی دارند 
و دیــر یا زود از میان ما می روند؛ بنابراین باید تفکر جمعی نهادینه شــود 
تا احزاب، ســازمان ها و گروه ها هرکدام حامل یک تفکر و بینش سیاسی 
معین و تعریف شده باشند. آقای هاشمی چنین تفکری نداشت که بگوید 

رأی مردم اهمیت ندارد.
 اطلاعات من درباره رابطه امام و آقای هاشــمی عمومی اســت؛ اما  �

بــه جرئت می توانم بگویم که هیچ کس به اندازه آقای هاشــمی به امام 
نزدیک نبود.

 تفســیر آیــت االله هاشــمی از جمهوریت نظــام، فرازونشــیب هایی  �
داشــت؛ در یک برهه ای از زندگی ایشــان، می بینیم بیشــتر به سیاست 
حکومت محور و نخبه گرایانه متکی اســت و خیلــی دیدگاه عامه مردم 
را مدنظــر قرار نمی دهد؛ اما در یک برهه، به ویژه در ســال های اخیر، به 
افــکار عمومی احترام بســیاری می گذارد و مردم را بالــغ می داند و به 
بلوغ سیاســی مردم اعتقاد پیدا می کند. در این رابطه، دیدگاه های آقای 
هاشمی در ادوار مختلف زندگی سیاسی اش متفاوت است؛ با این وجود، 
حفظ جمهوریت نظام در کنار اســلامیت، همیشه برایش دغدغه اصلی 

بوده است. 

«دیده بان ایران» گفت وگویی با مشاور رئیس مجلس 
و عضو حقیقی مجمع تشــخیص مصلحت انجام داده 
است. در این گفت وگو از محمدرضا باهنر پرسیده شده 
که چه شد اصولگرایانی که شعارشان در مجلس چهارم  
«اطاعت از رهبری، حمایت از هاشــمی» بود چند سال 
بعد، هجمه به هاشمی ترجیع بند سخنان و مواضعشان 
شــد؛ باهنر اما ترجیح داده به جای پاسخ صریح، توپ را 
به زمیــن اصلاح طلبان بینــدازد و این طور جواب بدهد 
که هجمه به هاشــمی را اولین بــار اصلاح طلبان آغاز 
کردند. او معتقد اســت که آغاز اصولگرایان با هاشمی، 
کارشناســی و کاری بــوده اســت. باهنر معتقد اســت 
که تخریب هاشــمی را دو دســته کلید زدند که اولی از 
جانب اصلاح طلبان بود و دومین موج حمله به اعتقاد 
او از جانــب احمدی نــژاد کلید خــورد. باهنر همچنان 
ترجیح می دهد احمدی نــژاد را جریانی کاملا منفک از 
اصولگرایان تعریف کند و برای همین گفته اســت: «این 
امر نباید منتسب به جناح راست شود». بخش های مهم 

این گفت وگو در ادامه می آید. 
 زمانــی  که ما اصولگرایان در تدارک بســتن لیســت  �

مجلس ششــم بودیــم، آقای هاشــمی را سرلیســت 
خود قــرار دادیم؛ در همان برهه زمانی یکی از ســران 
اصلاح طلب به من پیغام داد که یا هاشمی را از لیست 
خود حذف کنید یا اینکه ما همه شــما را غرق می کنیم، 

این امر مبین حقد و کینه آنها به آقای هاشمی بود. 
  پس از مشخص شــدن نتایج نهایی مجلس ششم،  �

پیــش از تشــکیل این مجلــس، آقای هاشــمی به من 
و آقای (حســین) مرعشــی مأموریت دادند تا بررســی 
کنیم آیا امکان ریاستشــان بر این مجلس وجود دارد یا 
نــه؟ ما دو نفر که از دو جنــاح مخالف بودیم، ظرف ۱۰ 
روز یک بررســی و برآورد کردیم؛ آقای مرعشــی معتقد 
بود می توان با به کارگیــری برخی تاکتیک ها البته بدون 
اکثریت قاطع آقای هاشمی را به ریاست مجلس ششم 
رساند اما من تأکید داشتم که چنین امکانی وجود ندارد. 
شاید همین امر هم باعث شد تا آقای هاشمی از ورود به 

مجلس ششم صرف نظر کند. 
 در مجلــس دوم، هنوز جناح بندی های سیاســی و  �

تعلقات و گرایش هاي چپ و راســتی چندان برجســته 
نشــده بود اما ما نزد آقای هاشــمی بــه  عنوان رئیس 
مجلــس گلایه می کردیم که چرا شــما در اکثر موارد از 
چپی ها حمایت و پشــتیبانی می کنید؛ ایشان یک پاسخ 
مســتدل بســیار جالب می دادند که البته ما آن پاسخ را 
هضم نمی کردیم و شاید اکنون هم نتوانیم هضم کنیم؛ 
ایشان به ما می گفت: «شــما با انقلاب هستید و نیاز به 
باج دادن به شما نیست؛ من باید با حمایت و پشتیبانی، 
مراقب آنهایی که احتمال خروجشان از انقلاب هست، 

باشم تا مبادا چنین شود». 
 اختلافــات مــا بــا آقــای هاشــمی کامــلا کاری و  �

کارشناســانه بود؛ در مجالس چهارم و پنجم، سیاست 
تعدیل ساختاری دولت آقای هاشمی در حوزه اقتصادی 
بســیار شــتاب گرفته بود و تورم بــا ۴۹٫۵ درصد رکورد 
شکســت؛ ما تلاش کردیم تا از سرعت و شتاب سیاست 
تعدیل ساختاری بکاهیم؛ به همین دلیل، آقای هاشمی 
در آن مقطــع زمانی در محافــل و مجالس خصوصی 
از مــا گلایه های زیادی کرد؛ حتی ایشــان در خطبه های 
نمــاز جمعه نیــز زبان به شــکوه از ما گشــود که چرا 
نیروهای جناح راســت عَلم مخالفت با این سیاست ها 
را برداشــته اند؛ این مخالفت خوانی های ما در مجالس 
چهارم و پنجم با سیاست های اقتصادی آقای هاشمی، 
باعث نشــد تا ما ایشــان را در انتخابات مجلس ششم 
سرلیســت خود نکنیم؛ بنابراین همین امر گواهی بر آن 
اســت که اختلافات ما با آقای هاشــمی سیاسی نبود. 
در مقابــل این اصلاح طلبان بودند که توپخانه هجمه و 

تخریب آقای هاشمی را به کار انداخته بودند. 
 اینکــه در مقطعی هجمه ها و حملات ســنگین به  �

آقای هاشمی منتســب به جناح راست شد، عمدتا کار 
دولــت احمدی نژاد بــود؛ احمدی نژاد اگرچه پیشــینه 
اصولگرایی داشــت امــا در موعد انتخابات ســال ۸۴ 
مورد حمایــت ما نبود و ما کاندیدای دیگری داشــتیم؛ 
امــا به هرترتیب پــس از رأی آوری احمدی نــژاد ما به 
ســبب خاســتگاه اصولگرایانه وی، او را مورد حمایت 
قــرار دادیم؛ اما احمدی نژاد پنج الی شــش ماه بعد از 
رئیس جمهورشــدنش زمانی که متوجه شــد هجمه و 
حملاتش به آقای هاشــمی با اســتقبال و اقبال قاطبه 
اصولگرایان همراه نیســت، از جریان اصولگرایی اعلام 

برائت کرد. 
 پیش از انتخابات ریاســت جمهوری سال ۷۶، آقای  �

هاشمی یک اشتباه اســتراتژیک انجام داد؛ ایشان تصور 

می کرد که اگر آقای ناطق به ریاســت جمهوری برســد، 
تبعیــت و پیروی زیــادی از او به عمــل نخواهد آورد و 
راه او را ادامــه نخواهــد داد؛ درصورتی کــه این تصور 
اشــتباه بود؛ آقای ناطق تا لحظه آخر به آقای هاشمی 
ارادت داشت. اســتنباط آقای هاشمی این بود که چون 
آقــای خاتمی تجربه و نفوذ کمتری در مناصب و ارکان 
قدرت نظام دارد، نسبت به آقای ناطق گوش به فرمان تر 
اســت و بر همین مبنا بود که ایشــان پیش از انتخابات 
ریاست جمهوری ۷۶ در آن خطبه معروف اعلام کردند: 
«مراقب باشــیم تقلب صورت نگیرد»؛ خطبه و سخنی 
که موجب شد به بخشی از افکار عمومی چنین القا شود 

«می نویسیم خاتمی؛ می خوانند ناطق». 
 البته باید تأکید کنم که آن خطبه آقای هاشــمی در  �

عدم رأی آوری آقای ناطق و رئیس جمهورشــدن آقای 
خاتمی چنــدان مؤثر نبــود؛ در آن مقطــع زمانی یک 
ســونامی ایجاد شد و شرایط به ســمتی رفت که آقای 
خاتمــی رأی آورد چه با موضع گیری حمایت آمیز آقای 

هاشمی و چه بدون آن. 
 در آن مقطــع آقای ناطق از آقای هاشــمی دلخور  �

شــد و گلایه داشت اما شهادت می دهم که در جلسات 
خصوصــی حتی یک مورد نســبت به آقای هاشــمی 

حرمت شکنی نکرد. 
  در شرایط فعلی ما کسی را نداریم که همچون آقای  �

هاشــمی بر کرســی چنین مجمعی تکیه زند و رؤسای 
قوا از او تبعیت داشــته و تمکیــن کنند. اختلافات میان 
رئیس مجمع تشخیص و رئیس جمهور هم تنها منحصر 
به دوره آقــای احمدی نژاد نبود بلکــه در همین دوره 
ریاست جمهوری آقای روحانی نیز با وجود اینکه وی از 
لحاظ سیاسی وام دار و علاقه مند به آقای هاشمی بود؛ 
اما برخي مواقع اختلافاتی در جلسات مجمع میان آنها 

ایجاد می شــد و برای ما که در جلسات حضور داشتیم، 
کامــلا ملموس بــود که آقــای روحانی ریاســت آقای 

هاشمی را برنمی تابند. 
  برخی می گویند حتما باید آقای ناطق را به محافل  �

و مجامع اصولگرایی دعــوت کنیم؛ من چنین اعتقادی 
ندارم. من معتقدم ما باید آقای ناطق را دعوت کنیم که 
بار دیگر به عرصه سیاســی بازگردند؛ چراکه معتقدم با 
ورود مجدد ایشان به عرصه سیاسی کشور، قطع به یقین 
ایشــان به جرگه اصولگرایان می پیوندند و به هیچ وجه 
ایــن احتمال وجــود ندارد کــه آقای ناطــق در مقابل 
اصولگرایان قرار گیرد؛ اما ظاهرا ایشان برای بازگشت به 

میدان سیاست، احساس تکلیف نمی کنند. 
 ایشــان دلایل مختلفی دارد؛ یک ســری از این دلایل  �

مربوط به درشــت گویی های آقای احمدی نژاد اســت 
کــه معتقدند آن گونه که شایســته بــود از او در مقابل 
این درشــت گویی ها مــورد حمایت اصولگرایــان قرار 
نگرفت؛ البته ممکن است بعضا به ساختارهای حزبی 
و تشــکیلاتی نیز انتقاداتــی را وارد بدانند. البته شــاید 
هم در قضیه هجمه های آقای احمدی نژاد نســبت به 
آقای ناطــق، ما اصولگرایان بایــد جدی تر موضع گیری 

می کردیم.
 فهرســت اصولگرایانی که در مظــان کاندیداتوری  �

هســتند یا اعلام آمادگی کرده اند، تکمیل شــده است؛ 
عــده دیگری هم در کنار زمین در حــال گرم کردن خود 
هستند. ما احســاس کردیم اگر بخواهیم با تک تک این 
افــراد مذاکره کنیــم، حداکثر ۱۰ تا ۱۵ نفرشــان تمکین 
می کنند و مابقی راه خود را در پیش می گیرند. دوستان 
مــا باید متوجه باشــند که انتخابات ریاســت جمهوری 
پیــش رو، تنها دو کاندیدای شــاخص خواهد داشــت و 
کســانی که می خواهند زیرآبی بروند، با یک افت سنگین 
مواجه خواهند شــد. اینکه کســی تصور کنــد با پنج تا 
شــش  میلیون رأی، می تواند مزاحمت ایجاد کند و سبد 
رأی فلان جریان را بشــکند، چنین چیزی نیست و چنین 
کاندیدایــی درنهایت می تواند ۵۰۰  هزار تا ۶۰۰  هزار رأی 
کاندیدای یک جریان را خراب کند... . من این را گوشــزد 
می کنــم؛ البته نه تنهــا به آقای جلیلــی بلکه به همه 
اشخاص اصولگرا این هشدار را می دهم که اگر فردی با 
این جریان و سازوکار همراه نشود، به قول معروف بیلش 

بسیار کم گِل برخواهد داشت! 
 در مراجع فکری و تصمیم گیری برخی آقای خاتمی  �

را جــزء ســران فتنه می داننــد که من چنیــن اعتقادی 
نــدارم؛ البته معتقدم وی با مواضع و تأییداتش در فتنه 
مؤثر بوده است. ممکن اســت گفته شود آقای خاتمی 
اپوزیســیون نظام نیســت؛ بســیار خب؛ ایشــان با یک 
موضع گیری رســمی این امر را به اثبات برساند و سپس 
به  عنوان یک فعال سیاســی وارد عرصه شــود و قطعا 

حضورش برکاتی خواهد داشت. 

محمدرضا باهنر: 

نامزدهای اصولگرا  زیرآبی نروند

علیرضا بهشتی: تاریخ انقلاب را نمی توان بدون هاشمی نوشت
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آقای مصباح روزی حزب را
 حرام می دانست

ایســنا:  داود فیرحــی، عضــو هیئــت علمی  �
دانشــکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 
اظهار کرد: «آقای مصباح روزی مخالف حزب بود 
و می گفت که حرام است؛ اما امروز جبهه پایداری 
را تأسیس کرده اســت. به خاطر دارم روزی آقای 
مصباح می گفت که حزب حرام و غربی است؛ اما 
اکنون جبهه پایداری را تأســیس کرده و در این باره 

گفته که حزب مانند یک تعاون است».

خبر


